
 

شاهنامه و متون منظوم پهلوانی از  ای است که در اوستا،  های اسطورهلهراسب، یکی از شخصیت

سیمایی کاملاً متمایز برخوردار است. در فرازوفرودهای دوران او، رخدادهایی است که به ظاهر ناشی  

در اوستا از لهراسب و پسر او، گشتاسب، سخن رفته است؛ اما    ،از انحطاط در خاندان وی بوده است

رسد و لهراسب شود و به پادشاهی میانی می از میان این دو شخصیت، تنها گشتاسب صاحب تاج کی 

پژوهش حاضر به دنبال بررسی  جز این که پدر گشتاسب باشد، نقشی در سلسله پادشاهی ندارد.  

به   پژوهشاین  های موجود در متون پهلوی و اوستا درباره لهراسب است.  عللت تفاوت در قرائت

که چرا لهراسب در اوستا و سایر متون    است  الؤتحلیلی به دنبال پاسخ این س  – روش توصیفی  

دارد دوگانه  فارسی، شخصیتی  یافتهحماسی  است.  این  از  پژوهش حاکی  تدوین   های  هنگام  که 

های اصلی اوستا، داستان مربوط به لهراسب شکل منسجمی نداشته و همین امر باعث شده  یشت

شاه در متون حماسی پیدا کند. همچنین  کاملاً متفاوت از لهراسب که لهراسب اوستایی، شخصیتی 

ارتباط تنگاتنگ میان لهراسب و گشتاسب در این داستان و درهم تنیدگی شخصیت این دو نفر،  

های اساطیری و ادغام خویشکاری آنان باشد که به سنت پویای نواحی  شاید نتیجة اختلاط شخصیت

 از اوستا، به شاهنامه و سایر منظوم پهلوانی فارسی منتقل شده است. ای متفاوت  گونهشرقی ایران به
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 مقدمه 

های پهلوانی یکی از مضامین اصلی در متون ادبی و حماسی ایران هستند. بازشناسی صحیح زندگی و عملکرد  شخصیت

هایی میان برخی  های مهمی از تاریخ اساطیری ایران را روشن سازد. در این میان، گاهی تفاوتتواند گوشه  این افراد می

های پهلوانی است که در متونی چون اوستا،  ها در این متون وجود دارد. لهراسب نیز ازجمله شخصیتاز این شخصیت

شود.  رورت شناخت دقیق این شخصت مطرح میشاهنامه و متون پهلوانی به شکلی متفاوت معرفی شده است لذا ض

شود.  عنوان پدر گشتاسب معرفی میکند و فقط بهشود که سلطنت نمیعنوان شخصیتی معرفی میلهراسب در اوستا به

همچنین از جانشینان گشتاسب جز اندک سخنی که دربارة اسفندیار گفته شده است، هیچ نشانی نیست. با مطالعة  

های مربوط به لهراسب و خاندان های اصلی اوستا، هنوز داستانرسیم که در زمان تدوین یشتنتیجه میاوستا به این  

که حتی گشتاسب اوستایی با گشتاسب در شاهنامه، دو شخصیت متمایز  او، شکل نهایی به خود نگرفته بودند تا جایی

عنوان فردی باورمند و پاکدین  اوستایی به  اند. مثلاً شخصیت گشتاسب در متوناز هم با تفاوتی فاحش معرفی شده

های او با ارجاسب و در  شناسانده شده که منش و کردارش با دین بهی پیوند دارد و این ویژگی بیشتر در بخش جدال

خورد؛ اما شخصیت او در شاهنامه کاملاً منفی است و از صفات منفی: حرص و طمع، غرور،  ارتباط با آیین او رقم می

پناه بردن به دشمن و ... برخوردار است. چنانچه شخصیت لهراسب را در اوستا با متون حماسی فارسی    خودبینی و

های اساطیری و ادغام  ها به ظاهر در نتیجة اختلاط شخصیتبینیم که این تفاوتهای فاحشی میمقایسه کنیم، تفاوت

این متون راه پیدا کرده است. بعد از سلطنت کیخسرو    ای متفاوت در ها، به گونههای قهرمانان داستانها، ویژگیداستان

کسی که خلاء موجود میان سلطنت کیخسرو و گشتاسب را تکمیل کرد، شخصیتی الحاقی به نام لهراسب بود که به  

شوند؛ از کیقباد تا کیخسرو و از لهراسب  سلسلة کیانیان افزوده شد. از آنجا که »خاندان کیانی به دو دسته تقسیم می

پایان کار کیانیان، که دستة دوم نیز، خود از لهراسب تا بهمن مربوط به خاندان کیانی آسیای میانه و از بهمن تا    تا

اند و در اساطیر کهن با  دارای دارایان مربوط به خاندان هخامنشی است. ظاهراً دستة دوم را به دستة نخستین داده

ه سر رسیده است و درست به همین دلیل که او فرجامین شاه بود،  کیخسرو و رفتن او به آسمان، این دورة اساطیری ب

بنا به اساطیر در پایان جهان باز خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید؛ اما بعدها که دستة دوم را به  

ویل خواهد  دنبال دستة اول آوردند و بدان الحاق کردند، گشتاسب، شاه پایان جهان شد که سلطنت را از کیسخرو تح

دهد که مردم بر عکس  هایی میان مردم رواج داشت که در شاهنامه نیز منعکس است و این نشان میگرفت. ولی افسانه

اند و همچنان اسطورة سلطنت جاودانة کیخسرو که پر از عدل و داد بوده  روحانیان زردشتی، از گشتاسب راضی نبوده

 (. 195: 1375ر اساطیر ایران، اند.« )پژوهش د است را پذیرفته و حفظ کرده

بررسی پیشینة پژوهش حاکی از آن است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتة تحریر درنیامده است لذا این  

ای به بررسی این موضوع بپردازد  های منابع کتابخانهجستار برآن است تا به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 ربارة آن آشکار سازد.و نکات مختلف را د 
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 افسانه رخشانی، حمید طبسی، حبیب جدیدالاسلامی 

 مفاهیم محوری پژوهش  .۱

 نام لهراسب  .۱�۱

آبان    105بار در فقرة  پشین، پسر کیقباد است. نام این پادشاه در اوستا، تنها یکلهراسب، پسر اروندشاه، پسر کی

ائورت  کند: »کوی ویشتاسپ پسر  گشتاسب را از اردویسر آناهیت می یشت آمده است. آنجاکه زردشت تقاضای یاری کی

گشتاسپ با لقب کوی، ائورت اسپ یعنی صاحب اسب تندرو و این نام اگرچه ازلحاظ  اسپ یعنی لحن بیان نسب کی 

ترکیب به اسامی قدیمی پیش از زردشت یا زمان او شبیه است، اما وجود لهراسب، برعکس بیشتر افراد خاندان کیانی،  

های اساسی و مهم و نیز  مدعا، مذکور نبودن نام او در یشتبه وجود تاریخی کمتر شبیه است و از دلایل بزرگ این  

های متأخر،  یشت به سرعت و بدون توجه و نیز نیامدن نام وی در گاتاها با آنکه بنا بر داستانگذشتن از نام او در آبان

بود، می اگر چنین  و  پذیرفت.  را  او  و دین  بود  زردشت  ناممعاصر  و  بزرگان  مانند  نیز  او  از  عصر  آبایست  دیگر  وران 

نامه دهخدا، ذیل واژة  توان گفت که نام و داستان لهراسب الحاقی است.)لغتشد. بدین جهات میگشتاسب نام برده می

  لهراسب آمده است که او پادشاهی کرد و نسبت به ایزدان سپاسگزار بوددر کتاب مینوی خرد در مورد کی.  لهراسب(

 .(26: 1386)تفضلی، 

 اسطوره لهراسب  .۲�۱

لهراسب در حقیقت شخصیتی است که پیونددهندة اسطوره و تاریخ است و موبدان زردشتی با آوردن نام گشتاسب  

نام  اند به منظور پرکردن خلاء میان سلطنت کیخسرو و گشتاسب از شخصیتی الحاقی بهبعد از کیخسرو مجبور شده

ز کتاب اوستا، اسناد و مدارک تاریخی مربوط به  لهراسب استفاده کنند. همچنین شاید »به دلیل از بین رفتن بخشی ا

هایی که در  اما افسانه  .(86:  1385)نغماچی    خلاء دوران میان کیخسرو و لهراسب، این شخصیت گمنام مانده است«

دهد که مردم برخلاف نظر موبدان، از گشتاسب راضی  میان مردم رواج داشته و در شاهنامه نیز منعکس است، نشان می

اند. »در  اند؛ ولی در عوض سلطنت جاودانة کیخسرو را که سرشار از عدل و داد بوده است پذیرفته و حفظ کردهنبوده

جاکه نام شاهان و پهلوانان ازمنة قدیم آمده، دسته کویان به کوی هئوسروه ختم  ، آن13قسمت غیر زردشتی یشت  

، حاوی فهرست خاندان، پسران و نوادگان ویشتاسب و  های دیگر این یشتشود. اسم کوی ویشتاسب را در قسمتمی

بر این در مورد لهراسب گفتنی است که:  علاوه.  (42  :1387سن،  )کریستین  هونئوسا و روابط آن دو با یکدیگر است«

  اند که از عهد کیخسرو و از حیث تعاقب و تتابع سلاطین قدیم »همانطور که همواره مورخان ایرانی، متوجه خلائی بوده

گشتاسب کاری دشوار بوده  وجود داشت محققاً برای علمای دینی زردشتی، پرکردن خلاء میان سلطنت کیخسرو و کی 

و به همین علت است که در شرح داستان لهراسب برخی از مسائل تاریخی یهودیان به عاریت گرفته شده است. این  

مذکور، از آنجاکه در ترجمة پازند و سانسکریت دیده    داستان به هر حال متأخرتر از از دورة ساسانی است؛ زیرا مطلب

 .(136شود، باید الحاقی باشد« )همان، نمی
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نویسد: »این نام اگرچه از  داند و در این مورد میاله صفا با ذکر دلایلی چند، داستان لهراسب را الحاقی میدکتر ذبیح

است؛ اما وجود لهراسب برخلاف بیشتر افراد خاندان  لحاظ ترکیب به اسامی قدیم پیش از زردشت و یا زمان او شبیه  

های  کیانی، به وجود تاریخی کمتر نزدیک است و از دلایل بزرگ بر این مدعا، نخست مذکور نبودن نام او در یشت

یشت با نهایت سرعت و بدون توجه زیاد و سوم، نیامدن نام او در  اساسی و مهم است و دوم، گذشتن از اسم او در آبان

بایست  های متأخر، معاصر زردشت بوده و دین او را پذیرفته است و اگر چنین باشد، میکه بنابر داستانتاها است. با آن گا

توان گفت که نام و داستان  آوران دیگر عصر گشتاسب نامی برده شود. بدین جهات میاز او نیز مانند بزرگان و نام

 . (525: 1375لهراسب الحاقی و بعدی است« )صفا، 

در اوستا از چند شخصیت کیانی سخن به میان آمده است: یکی لهراسب و دیگری گشتاسب که پسر اوست، که فقط  

رسد ولی لهراسب، نقشی جز پدر گشتاسب بودن را ندارد. همچنین از جانشینان گشتاسب در  گشتاسب به سلطنت می

یان و اسکندر، از الحاقیات بعدی به مجموعه روایات  های بهمن، داراب، دارای دارااوستا سخن گفته نشده است و داستان

های مربوط  های اصلی اوستا، هنوز داستانسنتی است. این اطلاعات در اوستا حاکی از آن است که در عصر تدوین یشت

یشت  آبان    105نام لهراسب، تنها یک بار در فقرة  (.  138:  1392به لهراسب، شکل نهایی به خود نگرفته بود )نولدکه،  

است کی ؛  آمده  یاری  تقاضای  زردشت،  آناهیت می آنجاکه  اردویسر  از  را  لحاظ  گشتاسب  از  اگرچه  لهراسب  نام  کند. 

ترتیب، به اسامی پیش از زردشت یا زمان او شبیه است، اما وجود لهراسب، برعکس بیشتر خاندان کیانیان، به وجود  

که میان سلطنت کیخسرو و گشتاسب پل ارتباطی باشد،  تاریخی کمتر شبیه است و به قول کریستن سن: »برای آن

گونه معرفی شده است:  در کتاب بندهشن، لهراسب این. (42: 1387سن، )کریستن داستان لهراسب آورده شده است«

اپیوه، پسر کیقباد است و از کی لهراسب، گشتاسب و زریر و  تسین، پسر کی»لهراسب، پسر زال، پسر بهنوش، پسر کی

بر )بهار،  دیگر  زاده شدند«  به    .(151:  1369ادران  مربوط  ثعالبی، ماجراهای  و  اسلامی مثل طبری  آثار مورخان  در 

داند  کند و لهراسب را پسرعموی کیخسرو میلهراسب به تفصیل است؛ مثلاً ثعالبی، پدر گشتاسب را لهراسب ذکر می 

پادشاهی از لهراسب به گشتاسب نقل شده است  و نسبت »کی« برای پادشاهان مذکور است و در همة آثار، واگذاری  

 (. 125: 1376)یاحقی، 

 های پژوهش یافته  .۲

 با تأکید بر شاهنامه تیموری محفوظ در موزه ملی پاریس   های پهلویلهراسب در شاهنامه و منظومه .۱�۲

ای که گودرز به  نامههای بین ایران و توران، در ضمن  بار در جنگ دوازده رخ و پس از جنگ از لهراسب برای اولین

تابد ولی از  فرستد، نام برده شده است. گودرز به کیخسرو نوشته بود که جنگ با پیران و هومان را برمیکیخسرو می 

ای که  نبرد با افراسیاب هراسناک است. در همان نامه از چگونگی کار رستم، لهراسب و اشکش پرسیده است. در جوابیه

ت آشکار شده که شاه، رستم را به کشمیر و کابل، اشکش را به خوارزم و لهراسب را به  کیخسرو به گودرز فرستاده اس 

های پیران وییسه و گودرز به یکدیگر  الانان و غز فرستاده است و در نهایت هر سه نفر بر دشمنان پیروز گشتند. از نامه
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تا خزر به اختیار او درآمده بود. در آغاز  های باختر  نیز آشکار است که لهراسب بر الانان و غز دست یافته و سرزمین

جنگ دوازده رخ، کیخسرو، رستم، اشکش، لهراسب و دیگر شاهان و پهلوانان را از کشورهای خود به پایتخت خوانده و  

 (. 120: 1394در تدارک جنگ نهایی با افراسیاب بوده است )نعمتی، 

ی که کیخسرو با پیام سروش، دعاهای خود را برای رفتن  دیگر نامی از لهراسب در شاهنامه نیست تا زمان  ،از آن پس

به بارگاه خداوندی پذیرفته دید. کیخسرو پس از عهد و منثور دادن به رستم، گیو و طوس، بیژن را به سوی لهراسب  

ایران خواند. او را شاه آیندة  نهاد و  بر سر  از تخت برخاست و تاج  با رسیدن وی، خود  فراخواند.  او را  در    فرستاد و 

شاهنامه تیموری محفوظ در کتابخانه پاریس نیز با آوردن نگاره بر تخت نشستن لهراسب این مسئله تأیید شده است.  

 به این موضوع اشاره دارد.  1تصویر شماره 

 
 تیموری محفوظ در کتابخانه ملی پاریس.   844نگاره بر تخت نشستن لهراسب، شاهنامه    .1تصویر

آشوبد و همة پهلوانان در شگفتی ماندند. زال با شنیدن این سخن که از این پس »لهراسب را باید شاه خواند« برمی

خواند که با اسبی به نزد زرسب  ام مینژادی( گمن ای )بیبا تأکید بر اصل نژاده بودن شهریار ایران، لهراسب را فرومایه

آمده و به جمع سپاه ایران ملحق شده است و در مدت حضور در لشکر ایران نیز یک بار با سپاهی به دژ الانان فرستاده  

 شده است. پس جای تعجب و شگفتی است که او شاه ایران شود:
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 نیامد کسی بر دل شاه یاد   ز چندین بزرگان خسرو نژاد 

 ام تاجور از این گونه نشنیده  م، ندیدم هنر نژادش ندان

(5 /407 /2914 – 2913 )  

می    را ضروری  ایران  شهریار  نژادگی  حقیقت  در  خود  که  کیخسرو  را خوب  اما  لهراسب  که  است  کسی  تنها  داند، 

داند و به همین دلیل  های شهریاری میشناسد و از نژادگی او اطلاع دارد و با این اوصاف، وی را واجد تمام ویژگیمی

 داند:است که او را سزاوار شاهی می 

 که لهراسب دارد ز شاهان نژاد  که دانست جز شاه پیروز و راد 

(5 /408 /2932 )  

بر صفات دینداری، کردار نیک، فرّ و هنر، از نژاد کیانی برخوردار است و آیا این کافی نیست تا مهر  لهراسب علاوه  

امثال او زده شود و این اصل که شهریار ایران باید »نژاد شاهی« داشته باشد، مورد تأکید قرار  خاموشی بر دهان زال و 

 گیرد؛ زیرا لهراسب: 

 خردمند و بینا دل و پاکدست   نبیرة جهاندار هوشنگ هست 

هی دژ الانان  بینیم که لهراسب در داستان دوازده رُخ، وقتی به فرماندحال اگر کمی به آغاز کار لهراسب بازگردیم، می  

 شود.شود، از طرف کیخسرو »خسرونژاد« خوانده میمنصوب می

 بدو گفت کای گرد خسرونژاد  الانان و غز دژ به لهراسب داد 

 گزین کن ز گردان لشکر گروه   برو با سپاهی به کردار کوه 

(5 /93 /116 )     

شوند، شهریاری  قتی از نژاده بودن او آگاه میشود و زال و دیگر مخالفان هم وبنابراین لهراسب، جانشین کیخسرو می  

توان به این اندیشه دست یافت که پادشاه چه به  نامة شهریاران ایران میبا نظری به نسب  ،پذیرد. به هر حالاو را می

صورت انتصابی و مستقیماً از طرف پدر یا نیا بر تخت بنشیند )موروثی(، چه با آزمایش و عرضة هنر، تاج و تخت را  

اصل نژادگی و برخورداری    ، دریابد و چه آنکه با انتخاب توسط بزرگان یا پهلوانان کشور به شهریاری برسد، در هر صورت

قرار می  از موضوعاتی که در  از تخمة شاهی، موردتوجه  دارد. پس »یکی  مایه  از نسب شاهی  گیرد و شهریار حتماً 

و پهلوانان باید نژاده و اصیل باشند. نژاد اگرچه اصلی مهم است  شاهنامه تجلی خاص دارد، نژاد و نسب است. پادشاهان  

 . (1059: 1374ولی زمانی ارزش دارد که با گوهر، هنر و خرد توأم گردد« )غلامرضایی، 
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 شاهنامهو مقایسة خاندان لهراسب در اوستا  .۲�۲

الله  آورد. ذبیحدهد و هیچ نامی از اسفندیار به میان نمیاوستا، آزادی دختران گشتاسب را به خود گشتاسب نسبت می   

تیا و درخواست نویسد: »بستور در واسپ را، کوی ویشتاسپ در کنارة رود دائیسرایی در ایران میصفا در کتاب حماسه

در جنگ با ارجاسب تورانی و سردارانی دیگر از تورانیان پیروز شده و دو   هایی که در پیش دارد، بویژهکرد تا در جنگ 

(. ولی در شاهنامه، دختران گشتاسب با دلاوری اسفندیار  210:  1375دخترش را از اسارت آنان رهایی بخشید« )صفا،  

-واجد تمام ویژگی   شود کهعنوان پادشاهی شریف و دین پرور معرفی میشوند. همچنین گشتاسب در اوستا بهآزاد می

ستایم که پیوسته به کوی ویشتاسپ بود. کسی که در  های عالی بشری است »فر کیانی نیرومند و مزدا آفریده را می 

برابر دین زردشت اندیشید و برابر آن سخنی گفت و رفتار کرد، از آن پشتیبانی نمود و آن را از آسیب دیویسنان در  

نتشر کرد. کسی که چون بازوی توانا برای این دین اهورایی زرتشتی بود« )رضی،  امان نگاه داشت و آن را به خوبی م

1374 :371) . 

باز هم در جایی دیگر از اوستا، در تعریف و تمجید از شخصیت گشتاسب آمده است: »ای زردشت، کیست آن که در     

انی استوار دارد؛ او گو ویشتاسپ است  ترین است برای تو، کیست آن که میان انجمن برادران، ایممیان پاکروان، دوست

سراید«  های نیک خود را برایش میمنشی بس غنیمت است و زردشت سرودهکه سرانجام ایمانش برای راه راستی و پاک

پذیری و راه راستی او محبت  دست گشتاسب انجام شده و از دین(. در کتاب اوستا، در مورد کارهایی به185)همان:  

خواهم  گویم ای پسرم گشتاسب. برای تو دیرزیوی و شاه زیوی میزردشت هستم به تو آفرین میشده است: »من که  

 (.195و خواهانم که خاندان تو زندگانی دراز یابند و نسل تو بپاید« )همان: 

اجتماعی آن  تواند انعکاسی از دو نظر کاملاً متفاوت دو طبقة  شخصیت دوگانة گشتاسب در اوستا و شاهنامه می   

بر اینکه مظهر شاه نیک  زمان؛ یعنی موبدان و ارتشتاران باشد. در اوستا و نیز در روایات دینی زردشتی، گشتاسب، علاوه

ها و کار  که در شاهنامه، همة پهلوانیدرحالی  ؛معرفی شده جنبة دلیری و جنگاوری او نیز بزرگ نشان داده شده است

صورت  اند، به پسرش اسفندیار منتقل شده و خود او تا حد زیادی بهنسبت داده  ها که در اوستا به گشتاسبکیانی

شخصی منفی و گاه نابکار و نابهنجار معرفی شده است. ضمناً مواردی که گشتاسب را وابسته به موبدان و مظهر اقتدار  

معرفی می می دینی  موبدی  شاه  جنبة  او  به  و  همسا   ؛دهدکند  به  که  است  اشاراتی  و سروش  ازجمله  نی گشتاسب 

پردازد. چنان که در گزارش پهلوی سرودهای گاهانی در برخی موارد، سروش متن اوستایی را با گشتاسب یکی  می

در شاهنامه تیموری محفوظ در موزه کتابخانه ملی پاریس نیز به شخصیت گشتاسب    .(93:  1389اند )سرکاراتی،  دانسته

 این نگاره را منعکس ساخته است.  2ره در قالب نگاره اشاره شده است تصویر شما
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 تیموری محفوظ در کتابخانه ملی پاریس.   844نگاره بر تخت نشستن لهراسب، شاهنامه    .2تصویر

نشیند و اگر هم در  های زردشتی تا آنجاست که کمتر گرد گناه بر دامان آنان میخداگونگی شهریاران در روایت   

شود و پردازندة روایت  آید، بی درنگ قلم بخشایش بر آن کشیده میآنان به میان میجایی سخن از بد رفتاری فردی از  

پوزش می با  دیوان در شهریار  تراشی  تأثیرگذاری  به  یا  بودن سرنوشت  به  ناروا  و  نکوهید  یاد کردار  اندیشه  و  کوشد 

می  نسبت  روایتبداندیشی  این  »در  نکوهشدهد  لحن  و  انتقادی  نگرش  از  نشانی  هیچ  شهریاران  ها  به  نسبت  آمیز 

کاری نوذر و آزادکامگی و خیره سری  از برادر کشی سلم و تور آزمند و سست رایی و تباه  .خورد«نکوهیده به چشم نمی

آوردن زمینة پناهندگی سیاوش به دشمن شمارة  بازی کاوس و نقش او در فراهمطوس و خودکامگی، سبکساری و هوس 

اندو ایران و پایان خونین و  فرستادن  هبار آن رویداد و خود شیفتگی و جاهیک  به دامگاه مرگ  پرستی گشتاسب و 

)دولتخواه،    شود ترین اثری در متون زردشتی دیده نمیپسرش، اسفندیار، برای نگاه داشتن تاج و تخت خود، کوچک 

1380 :47) . 
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ای گرفتن تاج و تخت نادیده  لهراسب با خودخواهی، خواستة پسرش، گشتاسب را بر  ؛خویشکاری لهراسب در شاهنامه

شمارد. شرط گشتاسب برای بازگشت به دربار ایران، این بود که جایگاه وی در دربار حفظ  گیرد و وی را خوار میمی

 دارد: گونه خطاب به لهراسب ابراز میشود و شرط خود را این 

 منم بر درت بر یکی پیشکار   ورا گفت گشتاسب کای شهریار 

 به پیمان روان را گروگان کنم   فرمان کنم اگر کم کنی جاه 

       (6 /14 /217 ) 

گویا منظور گشتاسب از حفظ شدن جاهش، آن بوده که دیگر لهراسب، نامی از کاوسیان و پهلوانان سیستان ازجمله    

ت )حمیدیان،  دانسته اسکیخسرو، زال، رستم و ... نبرد. به احتمال زیاد وی، کاوسیان را رقیبی برای جانشینی خود می

کند، ولی در آن مجلس از کاوسیان  می (. به هر حال لهراسب پس از آشتی با گشتاسب، مجلس بزمی برپا335:  1372

 نماید: تر میکند و این موضوع بار دیگر زخم گشتاسب را تازهیاد می

 همیشه ز کیخسروش بود یاد   به کاوسیان بود لهراسب شاد 

       (6 /14 /220 ) 

ه روانشناسان »وقتی دیگران ما را دوست بدارند، ما نیز تمایل داریم که آنان را دوست بداریم« )ارونسون،  به عقید  

آید لهراسب چندان گشتاسب را دوست نداشته است. به همین سبب برای شکستن غرورش،  نظر می(. به 403:  1386

تواند  حمل نبود. نادیده گرفتن نیاز دیگران گاه میتکند و این موضوع دیگر برای گشتاسب قابلمدام از کاوسیان یاد می 

گردد و از کمبودی که انسان در  فاجعه به بار آورد، چون نیاز »یک حالت درونی است که به نتایج معینی معطوف می

 . (5: 1384شود« )رضائیان، کند، ناشی میزمان خاصی پیدا می

توزی کرد. او دارای خصوصیات شخصیتی  لهراسب، کینهطلبی، نسبت به پدرش  گشتاسب در آغاز به علت قدرت    

به کنترل منابع و مردم دیگر، شهرت طلبی و شناخته شدن دارد.   قوی  قدرت طلبانه است. چنین شخصیتی »نیاز 

(. در کشمکش بین لهراسب و گشتاسب،  78:  1383نظر آید« )ساعتچی،  همچنین دوست دارد با عمل کردن، قدرتمند به

ه نزد لهراسب آمد و تصمیم گرفت که با گفتگو و مذاکره تاج و تخت را از پدر بگیرد و با ملایمت  روزی گشتاسب ب

 چنین گفت: 

 گفت کای شاه با داد و راست  چو گشتاسب می خورد بر پای خواست 

 دگر شاه کیخسرو دادگر    تو را داد یزدان کلاه و کمر 

 پرستندة اختر و افسرت   ام بر درت کنون من یکی بنده

 گر آیند پیشم به روز نبرد   ندارم کسی را ز مردان به مرد 
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 مرا ده کنون تاج و تخت کیان   گر ایدونک هستم ز ارزانیان 

       (6 /20 /87 ) 

آمیز بود. او مَثَلی از زبان کیخسرو  هر چند لهراسب با نرمش با گشتاسب سخن گفت، اما سخنانش کنایه،  در این گفتگو  

»شهریار بیدادگر مانند یک گیاه هرز است که اگر بسیار رشد کند، تمام باغ را پر از    :زبان آورد که برای گشتاسب بر  

 سازد«، به کنایه منظورش از گیاه هرز، گشتاسب بود. سپس به گشتاسب گفت: عیب می

 سخن را بسنج و به اندازه گوی   جوانی هنوز این بلندی مجوی  

         (6 /20 /92 ) 

از شنیدن سخنان پدر، با ناراحتی از پیش او رفت و با یارانش سفر هند را در پیش گرفت. »برای  گشتاسب پس      

که لهراسب و  (. حال آن5، 1388پور،  گونه درنظر گرفت« )کرمی عنوان عمل رقابترسیدن به توافق نباید گفتمان را به

سب دارای ویژگی مدیری سلطه جو است. چنین  اند. لهراتوجهی به طرف مقابل عمل کردهگشتاسب، هر دو با شیوة بی

های تحکمی، سلطة خود را بر زیر دستان نگاه دارد« )نیساری  جویانه و تصمیمکوشد تا با رفتار سلطهشخصی »می 

 .(42، 1384جریزی، 

کابل به    پس از آنکه گشتاسب راهی هند شد، زریر و تعدادی از بزرگان برای برگرداندن وی، او را دنبال کردند و در  

 او رسیدند. پیش از آنکه زریر چیزی بگوید، یکی از بزرگان لشکر به گشتاسب گفت: 

 هم آن کس که دانیم دانش پژوه  ستاره شناسان ایران گروه

 به شاهی به تخت مهی بر شوی  به اخترت گویند کیخسروی  

 بپوشی، نباشیم همداستان   کنون افسر شاه هندوستان 

 یکی هم ندارند با شاه دست   پرستازیشان کسی نیست یزدان 

 کجا رای را شاه فرمان برد   نگر تا پسند آید اندر خرد 

       (6 /13 /52 ) 

 گشتاسب به آنان گفت که لهراسب متمایل به کاوسیان است:   

 بزرگی و هم افسر خسروی  به کاوسیان خواهد او نیکویی 

 شمنپرستش کنم چون بتان را   اگر تاج ایران سپارد به من 

 ندارم دل روشن از ماه اوی   وگر نه، نباشم به درگاه اوی  

       (6 /13 /58 ) 
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ماند که حکومت را به او واگذار کند.  شرط گشتاسب این بود که وی در صورتی بر درگاه لهراسب می  ،در حقیقت     

ن بازگردانند. گشتاسب اگرچه  زریر و بزرگان لشکر، نقش واسطه را داشتند و موفق شدند که گشتاسب را به دربار ایرا

نزد لهراسب بازگشت و با او آشتی نمود، اما همچنان از موقعیت خویش در دربار ناراحت بود. از نحوة رفتار گشتاسب  

گیریش از او چه  بفهماند که علت کناره  - لهراسب–توان نتیجه گرفت که او در صدد بوده است که به طرف مقابلش  می

های ناپسند خویش ادامه دهد، با او سر سازگاری  که طرف مقابلش به عادتکرده است تا زمانیبوده است و نیز تأکید  

نخواهد داشت و لهراسب راهی جز جبران کارهای گذشته را ندارد. »هرگاه فرد از رسیدن به هدفی باز ماند، احساس  

های  ناکامی یعنی مسدود شدن راه ،یگرعبارت دتوان ناکامی نامید؛ بهکند. این احساس نامطلوب را میسرخوردگی می

(. گشتاسب در راه رسیدن به هدفش دچار ناکامی شده است. وی  428:  1372دستیابی فرد به اهداف.« )برکوویتز،  

علت پاسخ منفی به لهراسب به درخواستش، به کابل رفت. زریر که برای بازگرداندن او رفته بود، گشتاسب را که در  به

بیند. این موضوع حکایت از ناکامی گشتاسب در راه رسیدن به قدرت دارد. گشتاسب برای  یحال گریستن است، م 

 هایی مانند پرخاشگری، اثبات خود و دوری از دشمن و ترک گفتمان را در پیش گرفته است.  جبران ناکامی خویش، راه

است. پرخاشگری که حالتی غریزی  گفتیم که ناکامی گشتاسب، در راه رسیدن به هدف، به پرخاشگری او منجر شده      

ناسازگاری  های دفاعی فرد به هنگام ناکامی است. پرخاش یعنی رفتار دشمنانه و تند به هنگام عدماست یکی از مکانیسم

مهری دین از پدر، ابتدا رو  در داستان لهراسب و گشتاسب، پسر به هنگام بی(.  132:  1386با موقعیت است )گنجی،  

و ملایمت با پدر سخن گفت؛ ولی در نهایت به پرخاشی غیر مستقیم گرایید. بدین صورت که پس از  در رو و با نرمی  

آن که سرداری سپاه روم را برعهده گرفت، با نام دروغین فرخزاد به جنگ با سپاه لهراسب آمد. هدف گشتاسب از  

از پیش، محور توجه طرف مقابل قرار    برانگیختن دشمنان بر ضد لهراسب، آن بوده که ابراز وجودی کرده باشد تا بیش 

زمانی کند.  کسب  اعتبار  خود  برای  و  بهگیرد  گرفت،  قرار  لهراسب  مهری  بی  مورد  تا  که گشتاسب  بود  راهی  دنبال 

های فراوانی برخوردار بود، اما طرف مقابلش در حق  هایش را اثبات کند. با وجود آنکه گشتاسب از شایستگیشایستگی

ده بود و نیز لهراسب با نام بردن از کاوسیان. قصد تحقیر گشتاسب را داشت، به روم سفر کرد و  او، قدرناشناسی کر

ها به رنج بود را  های خود را در آنجا به عرصة نمایش بگذارد و گرگ و اژدهایی که قیصر روم از آنکوشید تا شایستگی

کسی قدردانی شود، باید صحنه را ترک کرد تا ارزش  بکشت و مورد توجه قیصر روم قرار گرفت. گاهی برای آن که از  

از حد گذشت، طرف بدانند. »اگر دشمنی  را  از مهارتاو  باید  )آتشهای گفتگو  استفاده کنند«  ابراز وجود  پور،  های 

1390 ،13) . 

 های پهلوانی و لهراسب منظومه .۳�۲

ای گونهه سروده شد. اما عظمت شاهنامه بههای دیگری در زبان فارسی، به تقلید از شاهنامپس از شاهنامه، حماسه    

نامه،  نامه، شهریارنامه، بروزنامه، بانوگشسبهایی مثل بهمنبود که این آثار را در سایة هیبت خود محو ساخت. منظومه

اند و دربارة لهراسب  ها حوادث پس از گشتاسب را با تفصیل بیشتری به تصویر کشیدهجهانگیرنامه و ... که بیشتر آن
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خواهی او از خاندان رستم، معروف  های بهمن به کیننامه که جنگعنوان مثال در بهمناند. بهسخن چندانی نگفته

که فردوسی فقط ماجرای بهمن را در صدوهشتاد بیت  درحالی   ؛است بیش از ده هزار بیت را به خود اختصاص داده

لهور، زربانو، رهام و سام در جریان داستان وجود دارد، که  هایی چون  نامه شخصیتسروده است. همچنین در بهمن

که  شاه را در حالی که فرامرز، لهراسبها در داستان بهمن در شاهنامه نیست. البته در شهریارنامه، زمانی ذکری از آن

 گوید:خواهد نزد لهراسب برود. زال در پاسخ می آورد، از زال میمجروح شده است به سیستان می

 به غم در دل شاد آید مرا    اسب چون یاد آید مرا  ز لهر

 چه برگی که از باد لرزان بود   ... دل من ز لهراسب ترسان بود 

 ز لهراسب کوهت شاه جهان    ندانم چه آید بدین دودمان 

 کز او بر تن من شود راست موی   ترسم ببینمش از ترس روی 

 (196: 1377)مختاری غزنوی، 

شاه را ببیند؛  خواهد لهراسبدارد، آگاه است و به همین دلیل نمیکه بهمن بر خاندان او روا می  هاییزال از بهمن و ستم

را می او می اما شب هنگام در خواب کیخسرو  نزد  بر تخت زر نشسته است و چون زال آهنگ رفتن  کند،  بیند که 

 گوید: شود و خطاب به زال میکیخسرو بر افروخته می

 بر شاه لهراسب نشتافتی    تی چرا سر ز پیمان من تاف

 کنی شاد از این جان ارجاسب را  نبینی چه تو روی لهراسب را 

 برآید ز کین تیغ تیز از نیام   ... مکن آنکه دشمن شود شادکام

 نه لهراسب بر تخت شاه نو است  چنان دان که بر تخت کیخسرو است

 ( 197)همان: 

بینم، غمی دلم را فرا  شاه را میفرمان پادشاه سر بپیچم؛ اما هرگاه لهراسبخواهم از  گوید: من نمی زال در پاسخ می 

 گیرد. کیخسرو نیز از رخدادهای آینده آگاه است:می

 ز رای خداوند ناهید و تیر   بدو گفت خسرو نباشد گریز

 وزین لرزه بر جان ارجاسب بر  کنون خیز و فرمان لهراسب بر

( 198)همان:   

شود و همة حوادث مربوط به دوران زندگی نوادگان لهراسب است. هیچ  غیر از اینجا دیگر نامی از لهراسب برده نمی  

نامه، برزونامه نامه، فرامرزنامه، شهریارنامه، بانوگشسبکدام از آثاری که به تقلید از شاهنامة فردوسی سروده شد. )بهمن
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ای بهره ببرند و هرچند از لحاظ کمّیت ابیات بر شاهنامه  های اسطورهاز داستان  اند به اندازة شاهنامهو ...( نتوانسته

اند  رسند. همة این آثار حوادث بعد از لهراسب را به شعر در آوردهبرتری دارند؛ ولی از لحاظ کیفیت به پای شاهنامه نمی

 لهراسب در خود ندارند.باشد و مطالب چندانی راجع به و بیشتر مربوط به نوادگان لهراسب و زال می

 گیری نتیجه 

ویژه شاهنامه، از او به نیکی، یاد  ههای پهلوانی بدر خاندان لهراسب، تنها شخصیتی که هم در اوستا و هم در منظومه 

باشد. افراد دیگر این خاندان از قبیل گشتاسب، اسفندیار و بهمن در متون حماسی نام نیکی از  شده است لهراسب می

اند. قوانین مربوط به شخصیت دوگانة گشتاسب در اوستا و متون حماسی برداشت کاملاً متفاوت دو  باقی نگذاشتهخود  

یا   و  لهراسب  نکوهش  از  نشانی  اوستا هیچ  در  است.  بوده  ارتشتاران  و  موبدان  یعنی  زمان،  آن  اجتماعی  مهم  طبقة 

ق فرزندان خویش، سخنی نیست. لهراسب در اوستا  ستود. حتی از رفتار فریبکارانة شاهان در حگشتاسب دیده نمی

های  شود و در سیاست و پادشاهی دخالتی ندارد. احتمالاً در زمان تدوین یشتعنوان پدر گشتاسب معرفی میفقط به

که گشتاسب  های مربوط به لهراسب و خاندان او شکل نهایی به خود نگرفته بود تا جاییاصلی اوستا، هنوز داستان

شاهنامه اوستایی   گشتاسب  شدهبا  معرفی  متفاوت  کاملاً  شخصیت  دو  بیی،  ظاهراً  اختلاط  تفاوتاند.  نتیجة  در  ها 

ای متفاوت در این متون راه یافته  گونهها، بههای قهرمانان داستانها، ویژگیهای اساطیری و ادغام داستانشخصیت

های خود  زند و هر کسی درگیر پیامدهای هوسوج میجز لهراسب در افراد دیگر خاندان وی، حرص و طمع، مه است. ب

کند. حتی گشتاسب برای ابقا در پادشاهی از دین بهی  باشد و از هر ابزاری برای رسیدن به هدف خود استفاده می می

ابزار، خود وسیلهو سیاست بهره می آنکه این  سازد. اسفندیار هم از  ای نسبت مرگ پسرش را فراهم میگیرد، حال 

یک بارها    ها فقط رسیدن به قدرت است و هرکند تا به تاج و تخت برسد. قصد آنو رویین تنی خود استفاده می   قدرت

 شود.اصول خانوادگی و پدر فرزندی، رعایت نمی ،شوند. در این خاندانبازیچه پدران خود می
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